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اززمان برخورد شمس الدين محمدتبريزى با مولانا جلال الدين درقونيه بيش از هفت صد سال مى گذرد؛ برخوردى كه اقبال 
به درستى ازآن به عنوان يك انقلاب ياد مى كند. دراين مدت كتاب ها، مقالات وتحقيقات بسيارى در سراسر جهان منتشر و 
دردسترس قرارگرفته است. دربارة چگونگى اين برخورد و تأثيرات آن، تأليفات آن قدر متنوع و نتايج به قدرى متفاوت است 
كه خواننده دچار نوعى سردرگمى مى گردد. نمايش "شمس پرنده" به كارگردانى خانم پرى صابرى به بررسى برخورد شمس 
با مولانا و تأثيرات آن پرداخته است. اجراى نمايش شمس پرنده مى توانست با توجه به امكانات ديدارى و شنيدارى نمايش، 
و توجه آگاهانه تر و گسترده تر بينندة تئاتر، قسمتى ازابهامات موجود را كه توسط نوشتارهاى گوناگون به وجود آمده است، 
روشن سازد. برخلاف اين انتظار خوشبينانه، نحوة اجرا و گِره افكنى هاى جديد و برداشت هاى شخصى و گاه متضاد با حقيقتِ 

امر، ابهامات جديدى را به وجود مى آورد و بيننده را سردرگم روانة خانه مى سازد.
نمايش را به اعتبار نحوة نگرش به آن، ازدو ديدگاه اجرايى و نوشتارى مى توان موردبررسى قرارداد و دربارة جنبه هاى گوناگون 
و عوامل مختلف هريك جداگانه به گفت وگو نشست. آن چه ازپى خواهد آمد، بيشتر تأملى است برمتن نمايش و تقابل آن با 

تأليفات موجود دربارة شمس.
قبل ازبحث دربارة نمايش، ابتدا مرورى داريم بر آثارى كه دربارة شمس و مولانا نوشته شده اند. دريافت حقيقت امر دراين آثار 
با پويانگرى1 و بازنگرى درآن ها امكان پذيراست. شمس تبريزى مى گويد: "توصاحب نظر باش و صاحب تميز؛ زيرا راه شاخ 

شاخ مى شود." براى سهولت، ابتدا اين آثار را به سه دسته تقسيم مى كنيم:
1ـ اززبان شمس تبريزى كه خود طرف اصلى دراين برخورد بوده است. آن گونه كه ازمقالات شمس برمى آيد، مقالات كتابى 

(نقدى بر نمايش "شمس پرنده")
كيمياى 

ما دوكس عجب افتاده ايم،
دير و دور تا چو ما دوكس به هم افتد.

سخت آشكارِ آشكاريم، اولياء آشكار نبوده اند
و سخت نهانِ نهانيم...               شمس تبريزى

شمس
محمد عسكرى



فصلنامه فرهنگى / هنرى ( عرفانى) 37

است ازگفتار و سخنان شمس تبريزى كه درمدت اقامت درقونيه بيان مى فرمودند؛ كه با تأكيد شمس و دستورمولانا توسط 
سلطان ولد و برخى مريدان نوشته و سپس جمع آورى شده است. خواننده گفتار و افكارشمس را اززبان خودِ وى مى شنود 
و گوشه هايى از اسرارى را كه شمس درخلوت با مولانا مى گفت، درمى يابد. كتاب مقالات شمس پس ازقرن ها فراموشى و 
ناديده انگاشتن، با همّت و تلاش آقاى دكترمحمدعلى موّحد منتشر و در دسترس همگان قرارگرفت؛ شاهكارى بى نظير كه 
متأسفانه به شايستگى مورد توجه قرار نگرفته است. خوانندة كنجكاو پس ازخواندن اين شاهكار و شناخت حقيقى شمس، 
بااين سؤال مهم مواجه مى شود: دليل بى توجهى و حبس اين اثربزرگ طى قرون متمادى چيست؟ ازقراين چنين برمى آيد 
كه مسندنشينان مولويهّ پس ازسلطان ولد، از نشرمقالات دربين مردم ناخوشنود بودند و تنها به بخش هايى ازآن، و دربعضى 
موارد با تغييراتى كه ازمميِزى مى گذشت، اجازة نسخه بردارى مى دادند كه مى توان آن ها را درآثار افلاكى و سپهسالار ديد 

و با مقالات شمس مقايسه كرد.
كتاب مقالات به عنوان منبعى موّثق دربررسى برخورد شمس با مولانا و ثمرات آن درزمان حاضرنيز براى بسيارى ناگواراست؛ 
زيرا قالب بسيارى از داستان ها را عوض مى كند و جعلى بودن بسيارى از روايات و حكايات را اثبات مى سازد. از شصت وسه 
سال زندگى شمس تبريزى مدت سه سال آن برما روشن است. شمس بنا به گفتة افلاكى، درشصت سالگى وارد قونيه گرديد و 

از زندگى شمس قبل ازورود به قونيه اطلاعى در دست نيست، جز اشاراتى كه خود شمس در مقالات مى فرمايد.
ازسال 645 هجرى قمرى به بعدـ كه طبق تذكره ها و روايات مختلف، پايان اقامت شمس درقونيه و غيبت ناگهانى اوست ـ 
گمان درستى ازعزيمت و محل دفن او در دست نيست. به هرحال آگاهى نسبى براين سه سال اززندگى و احوال شمس مى تواند 
راهگشاى مهمى براى دستيابى به حقيقت باشد. درنمايش "شمس پرنده" همين سه سال، زمان دراماتيك نمايش مى باشد كه 

درزمانى نزديك به سه ساعت (زمان فيزيكى نمايش) به اجرا درمى آيد. 
2ـ اززبان مولانا جلال الدين كه طرف ديگرِ ماجراست؛ هرچند مولانا درهيچ جا به روشنى شرح ديدار ومجالس خلوت خود با 

شمس را بيان نمى كند:

امّا مى توان بازتاب آن را درزندگى وآثار مولانا مشاهده كرد. ملاقات با شمس نقطة عطف زندگى مولاناست. دگرگونى اين مفتى 
اعظم و تغييراو به عاشقى پريشان و شوريده چگونه اتفاق افتاد؟ ناصرالدين صاحب الزمانى دركتاب خط سوم شرايط اجتماعى 
و مذهبى وفساد و انحطاطى را كه خصوصاً درميان برخى روحانيان و صوفيان آن عصر شايع شده بود، عامل اين تغيير وتحول 
مى داند. وى همچنين حملة مغول ها و پيروزى هاى پياپى آنان را ناشى ازعوامل فوق الذكر مى داند كه حكومت و سپاهيان را 
فرسوده ساخته بود. هرچند نمى توان تأثيرات اجتماعى، مذهبى، سياسى و حملة مغول ها را درعصرمولانا انكاركرد، اما درمورد 
دگرگونى مولانا بايستى گفت اين ها تنها زمينه سازهستند نه عامل اصلى2. با اين بينش، اين سؤال به ذهن خطور مى كند كه 
چرا درحوزة وسيع تفكراسلامى، ازخوارزم تا اسكندريه كه مورد حملة مغولان قرار گرفت، اين تحول درشخصى صورت گرفت 
كه با توجه به مقام و موقعيت تثبيت شدة وى، انتظارى ازاو نمى رفت؟ مولانا درزمان برخورد باشمس 38 ساله بود، سنى كه 
هرانسانى ـ چه عالم و چه عامى ـ دركمال عقلى به سرمى برَد؛ به اين معنى كه خط فكرى و مشى زندگى تمام افراد دراين 
حدود سنى كاملاً شكل گرفته است و تغييرعادات و افكار حتى به صورت جزئى دراين زمان بسيار دشوار است، تا چه رسد به 
تحولات بنيادى و اساسى. مولانا نزديك به سى سال به تحصيل علوم آن عصر از فقه، كلام، منطق، فلسفه، حديث و... پرداخت و 
سرآمد دانش آموختگان عصرشد. تذكره نويسان از30 تن از بزرگان شريعت و طريقتِ آن عصر كه مولانا باآنان ديدار و مصاحبت 
داشته، نام مى برند. چرا اين ديدارها باعث تحول درمولانا نگرديد و تنها با طلوع شمس انقلابى رخ مى دهد كه افكار و به تبع 

اســـرارهـــا ـــــم  دردل بــگــفــتــه  دستورنيستاى  ــو  ت اســــرار  گفتن 
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آن زندگى مولانا را يكسره دگرگون ساخت؟ پيش ازاين، مولانا به عنوان فقيه و عالمِ مورد احترام برجايگاه رفيع پدرنشسته است. 
جانشينى پدر، مقام والاى علمى، روحانى و مفتى مورد احترام عام وخاص، مريدان وفادار و... مواهبى است كه مولانا ازآن ها 
برخورداربود. تمام مقاماتى كه مولانا برآن ها تكيه زده بود، به جاى اين كه راهگشاى او به سوى حق باشند، موانعى برسرِ راه 
او بودند. درواقع مولانا برتوده اى هيزم نشسته بود كه شمس ازراه رسيد و آن هيمه ها را به آتش كشيد، تا چنان چه پاك دل 
است و راست پيمان، همچون سياوش ازآن سرافراز بيرون آيد. آتش زبانه گرفت و سوخت آن چه را كه بايستى بسوزاند. جانشين 

متقى پدر، روحانى و مفتى بزرگ، فقيه و محدّث... تماماً دود هوا شد:

درپايان برخاكسترهاى برجاى مانده ازآتش، مولانا شخص ديگرى بود كه ققنوس وار و سربلند ازاين آزمايش بيرون آمد:

پس ازديدار باشمس، مولانا مجلس درس و خطابه و وعظ و پند را تعطيل و يكسره به شعر وسماع وموسيقى مى پردازد؛ امورى 
كه تاقبل ازآن، درمسند فقاهت مطرود شمرده مى شد. مولانا غزل هاى آتشين و پرجوش وخروش دروصف ديدار و فراق شمس 
سرود كه به نام ديوان كبير يا ديوان شمس معروف است. پس از آرام و قراريافتن از فراق شمس، اثر سترگ خود مثنوى شريف ـ 
تفسيرى منظوم ازقرآن كريم ـ را عرضه د اشت كه قرآن به زبان پهلوى خوانندش. همچنين آثار منثور مانند فيه مافيه، مكاتيب 
و مجالس سبعه، همگى آثار درخشان درادبيات عرفانى جهان است كه درجاى جاى اين آثار، نفحات شمس به مشام مى رسد. 
مولانا پس از ديدار با شمس، اين سروش عالم غيب، رسالت خويش يعنى دعوت انسان ها به سوى حق برپاية عشق و محبت و 

انسانيّت و راستى و سجود بركعبة دل را برهمگان ازهرمذهب و ملت آشكارساخت.

گفتن آن چه برمولانا گذشت، ازطرف خودِ وى با آن زبان شيوا، سخت دشواراست تا چه رسد به شخص ديگر:

ازديدگاه مولانا، شمس انسانِ كامل است. كسى است كه عرفاى بسيارى اوصاف و مقام ومنزلت وى را برشمرده بودند. شناخت 
انسان كامل، بسيارى ازمسائل بغرنج رابطة شمس و مولانا را حل مى كند. ابن عربى "انسان كامل را نايب حق درزمين و معلم 
الملك درآسمان" مى خواند. او را كامل ترين صورت آفريده شده وصف مى كند كه مرتبة او ازحد امكان برتر و ازمقام خلق بالاتر 
است. به وسيلة انسان تامّ است كه اسرارالهى و معارف حقيقى ظاهر و پيوستگى اول به آخر حاصل و مرتبه هاى عالمِ باطن و 
ظاهركامل مى گردد. انسان كامل محل همة نقش ها و نگارهاى اسماء الهى و حقايق كونى است. او رحمت بزرگتر حق برخلق 

است. انسان كامل روحِ عالمَ و عالمَْ جسدِ اوست."3
درانديشة مولوى انسان كامل انسانى است كه ارادة خويش را درارادة خدا فرو مى برد و غرق مى كند و چون ازخويش خالى 
شد، خدا در درونش جاى مى گيرد و ازدرون او سخن مى گويد و به دست او عمل مى كند؛ عقل كل و نفس كل اوست و هيچ 

قدرتى بيرون ازقدرت خدا نمى باشد:

بدين گونه است كه اگرنفوذ شمس و مقام ومنزلت خارق العادة وى را دربرابرمولانا، ازمنظرچشم مولانا بنگريم، مسئله حل 
خواهد شد و بسيارى از شرح وتفاسير و افسانه پردازى هاى بى پايه و بى مايه، ضرورت وجودى خود را ازدست خواهند داد. اين 

صلابت و عظمت شمس بود كه مولانا را ازتصوف زاهدانه به تصوف عاشقانه سوق داد:

خويشيد آتش  آن  هيزم  شما  خداييدامــروز  نــور  شما  ــرد،  مُ آتشتان  يا 

دولت عشق آمد و من دولت پاينده شدممرده بدُم زنده شدم، گريه بدُم خنده شدم

دارى دلى  اگر  كن  دل  كعبة  دل است كعبة معنى، تو گِل چه پندارى؟طواف 

است مشكل  هــا  ناگفتنى  استگفتن  دل  كــارِ  كــارزبــان،  اين  نيست 

خداست مَــرد  كل  نفس  و  كل  عرش و كرسى را مدان كز وى جداستعقل 

كه او صف هاى شيران را بدّراند به تنهايىمسلمانان، مسلمانان مرا ترُكى است يغمايى
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پس ازغروب شمس، او به درون خود بازگشت و آيينة تمام نماى شمس شد. قمرى شد كه انوارشمس را منعكس مى ساخت: 
"نفاق كنم يا بى نفاق گويم؟ اين مولانا مهتاب است. به آفتاب وجود من ديده درنرسد، الاّ به ماه دررسد. از غايت شعاع و روشنى، 

ديده طاقت آفتاب ندارد؛ و آن ماه به آفتاب نرسد الاّ مگر آفتاب به ماه رسد.4"
بدين سان مولانا خود انسان كامل شد:

3ـ آن چه ديگران درتذكره ها و رسالات متعدد نوشتند:
الف: سلطان ولد فرزند و جانشين مولانا، شاهد عينى است كه گاه به عنوان محرم اسرار و كاتب درخلوت و مجالس شمس و 
مولانا شركت داشته است و پس ازشمس و مولانا، معتبرترين راوى اين ديدارو فراق است. نخستين كسى كه به شرح زندگانى 
مولوى پرداخته است، "فرزند صُلبى وى، همنام نياى خود بهاءالدين محمد معروف به سلطان ولد (712ـ623) ثمرة اولين نكاح 
مولوى با گوهرخاتون است. نام اين تصنيف منظوم ابتدا نامه به نوع مثنوى دربحر خفيف با مطلع:  ابتدا مى كنم به نام خدا/ 
موجد عالم فنا و بقا و معروف به مثنوى ولدى است. با وجود اين كه سلطان ولد فرزند مورد ثقه و علاقة مولوى و جماعت مريدان 
و معتقدان بود و تصنيف وى افزون برهر رساله و تذكره مورد اطمينان و اعتماد است، مع الوصف چون ازمبالغات و افسانه گويى 
ها و گزافه پردازى هاى عامه پسند عارى و ازبعضى ازجزئيات غيرضرورى خالى است، اغلب روات، حتى بسيارى از فضلا به دو 

رسالة ديگر (سپهسالار و مناقب العارفين) مراجعه كردند."5
ب: شمس الدين احمد افلاكى مؤلف كتاب مناقب العارفين. وى تأليف كتاب خود را درتاريخ 754 هجرى، حدود صدوده سال 
پس ازملاقات شمس و مولانا به پايان رسانده است. "اين تذكره به جميع جهات آميخته ازصحيح و سقيم كه با مختصر دقت، 
مطالب متكى به مؤلفات سلف از افسانه هاى ساختة ذهن و بدون مأخذ قابل تشخيص و ازنظر ادبى نثرى مُنشيانه و مصنوع و 
بدين لحاظ كه مؤلف، صاحب ذوق و درنثر ونظم فارسى و عربى مهارت داشته، بى پروا از دست اندازى ها به هرسبك وسياقى 
فروگذار نكرده به طورى كه دراغلب مقاطع ازسبك نثرنويسى قبل از تصنيف مناقب العارفين تقليدكرده و به همين جهت نثر 
وى يكدست نيست. افلاكى درنقل كتاب مقالات منسوب به شمس تبريزى، بعضى عيناً و دربرخى به اضافات و تصرف وجعل 

پرداخته است. كتاب مناقب العارفين برخلاف تصور، قبل ازرسالة سپهسالار نوشته شده است."6
ج: رسالة فريدون احمد سپهسالار. اين رساله با جملاتى به اين مضمون كه "مدت چهل سال اين ضعيف درحضرتش شب را به 

توست دَم  از  مــن  وانــديــشــة  ـــوامَفكر  ت عــبــارات  و  ــاظ  ــف ال ــى  ــوي گ
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روز و روز را به شب مى آورده است، به چشم خويش ديدم" بسيارى از محققين را به اشتباه انداخته است كه آن را به عنوان 
قديمى ترين مرجع بعد ازابتدانامه ذكر مى كنند. دركتاب نسخة گمشدة مثنوى نويسنده با ذكردلايل بسيار، روشن نموده كه 
رسالة سپهسالار با مهارتى خاص كپى بردارى و تخليصى ازمتن مناقب العارفين است و درسال هاى پس از 754 ه.ق.  (تاريخ 
تأليف مناقب العارفين) به نگارش درآمده است. اين ادعا كه مؤلف چهل سال ازمريدان مولانا بوده، اگرفرض شود دريك سالگى 
هم مريد مولانا بوده و رساله را هم يك سال بعد ازمناقب نگاشته، سنّش 122 سال مى شود و چنين چيزى بعيد به نظر 

مى رسد7؛ و اگرجملات ايشان را درباب جانشينان سلطان ولد بپذيريم، تاريخ فوق بسيار افزونتر خواهد شد.
متأسفانه تمام تذكره نويسان بعدى مانند دولتشاه، زين العابدين شروانى، ابن خلكان، عبدالرحمن جامى و... تا عصر حاضر، به 
اين كتاب استناد كرده اند و بعضى نيز شاخ وبرگ هاى جديد برآن افزودند و سنگ بناى خود را برخشت كجى كه افلاكى و 

سپهسالاربنيان نهادند، استوارساختند. 
درعصرحاضر پژوهشگرانى با ديدگاهى جديد به تحقيق و پژوهش پرداختند كه به اهّم آنان مى پردازيم.

د: شبلى نعمانى نويسنده وعالم بزرگ هند (1914ـ1875) را مى توان پيشرو نويسندگانى دانست كه با شيوه اى علمى و 
تحقيقى به شرح زندگى مولانا پرداخته است و دركتاب خود به نام سوانح مولوى8 به شرح زندگى و آثار وى مى پردازد. وى 
برخلاف بسيارى ازنويسندگان ديگر برخود اين زحمت را هموارساخته كه درسال 1892 به تركيه مسافرت كند و پس از سوريه 
و لبنان ومصر كه آن زمان تحت سلطة عثمانى بوده و فرقة مولويه درآن جا فعال بودند، به تحقيق و تفحص بپردازند. كتاب فوق 
به عنوان اولين قدم دراين راه دشوار، قابل قبول مى باشد. پس ازشبلى نعمانى افراد ديگرى دراين عرصه به پژوهش پرداختند 
كه مى توان به نيكلسون پژوهشگر انگليسى كه با تلاش فراوان به تصحيح آثار مولانا و شرح زندگانى وى پرداخت، و بديع الزمان 
فروزانفر، سعيد نفيسى، افضل اقبال، عبدالباقى گولپينارلى، عبدالحسين زرين كوب و خانم آنه مارى شيمل كه با گذاشتن عمر 

دراين راه، بسيارى از ابهامات گذشته را روشن ساختند، اشاره كرد.
باز مى گرديم به تئاتر "شمس پرنده" :

تقريباً بيش ازنيمى اززمان نمايش "شمس پرنده" به كشمكش بين شمس و علاءالدين مى گذرد. كشمكشى كه پس از ازدواج 
شمس و كيميا به وجود مى آيد و سايرحوادث نمايش را تحت الشعاع قرار مى دهد. علاءالدين درنمايش به خاطرعشق كيميا 
قصدِ جانِ شمس را مى كند. مخالفت علاءالدين با شمس كه تنها دربعضى ازتذكره ها به آن اشاره شده است، محورنمايش 
قرار گرفته است. اين علاءالدين كيست؟ ازآن جا كه تمام رواياتى كه به علاءالدين و شمس پرداخته اند، ازافلاكى و سپهسالار 
نقل شده اند، ما را وامى دارد كه ببينيم اصل قضيه چيست؟ افلاكى مى گويد: "علاءالدين ازروزى كه خودرا شناخت، معارض 
راه پدر و برادرمهتر (سلطان ولد) خود بود." در روايت ديگرى مى گويد: "روزى چنددينار ازسلطان ولد گم شد. پس ازجست 
وجوى بسيار، دينارها درميان كتاب هاى علاءالدين پيدا شد و سلطان ولد خشمگين شد." درجاى ديگر بازمى گويد: "مخالفت 

علاءالدين با شمس اين بود كه به كيميا محبتى دردل احساس مى كرد."9
همچنين باز درمناقب العارفين آمده است: "فرزند دوم (مولانا) را نام علاءالدين محمد بود كه درقصد مولانا شمس تبريزى... 
با جمع بيخبران متفق گشته و مخالفت پدركرد."10 و باز "(درسنين جوانى) علاءالدين... تب محرقه و علتى عجيب پيدا گشته 

درآن ايام وفات يافت... و مولانا برجنازة وى حاضرنشد و براو نمازنكرد."11 
طبق روايت افلاكى، اصلاً فلسفة به دنيا آمدن علاءالدين جهت مخالفت با پدر وبرادربزرگتر بوده است و درطول زندگى كارى 
جز آزار واذيت پدروبرادرش نكرده است. اما مولانا وسلطان ولد دربارة علاءالدين چه مى گويند؟ مولانا درنامه اى ازوى به عنوان 
"افتخارالمدرّسين"12 نام مى برد كه نشانگرمقام علمى ومسند تدريس وتعليم او مى باشد. سلطان ولد به مناسبت مرگ برادرش 
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علاءالدين چنين مى گويد:

بنابراين ممكن است سخنان ديگرى ازمولانا و سلطان ولد دربارة فضائل علاءالدين گفته شده است كه چون فرزندان سلطان 
ولد برمسند نشستند، به تدريج آن ها را محو ساختند كه تنها اين دومورد به دست ما رسيده است. جالب است حتى افلاكى 
درمناقب العارفين كه هميشه ازعلاءالدين به بدى ياد مى كند، دوبار از وى با عنوان "مولانا علاءالدين" (كه به عالمِان برجسته 
اطلاق مى شد) نام مى برد14. مى دانيم مناقب العارفين طى يك دورة 36 ساله چندبار مورد تغيير وبازبينى قرارگرفته و نسخة 
نهايى آن درسال 754ه.ق. به پايان رسيد. نسخ قبلى را طبق رسم آن زمان زيرخاك كردند، تنها اين دومورد ازتيغ مميّزى 
درامان مانده است. علاءالدين درسمت راست قبر سلطان العلماء درقونيه به خاك سپرده شده است كه نشانگر بزرگى مقام وى 
است. چگونه است كه افلاكى مى گويد مولانا برجنازة او حاضرنشد و نماز نخواند اما اجازه داد كه قاتل شمس درسمت راست 
قبر سلطان العلماء به خاك سپرده شود؟ دركنارجايى كه بعدها خودِ مولانا و سلطان ولد به خاك سپرده شدند (شايد جهت 
اين كه اين فرزند ناخلف درآن دنيا نيز به ادامة مأموريت خود يعنى آزار پدر وبرادر بپردازد!؟). مداركى مستند ازشهادت شمس 

دردست نيست تا بخواهيم آن را به كسى نسبت دهيم.
به طورى كه مى دانيم، مولانا مدت ها بعدازغيبت دوم شمس براى يافتن وى به دمشق مى رود و پس ازچندى نيز دوباره به 
شام مى رود. اين امرنشانگرآن است كه قتلى صورت نگرفته تا مولانا برعلاءالدين خشم گيرد. تمام اين حكايات پس ازمرگ 
سلطان ولد ساخته شده است و "سلطان ولد درمثنوى خود اشاره اى به قتل شمس نمى كند و تنها ازغيبت ناگهانيش سخن 

مى گويد. درفقد قرينة موثق مخالف، ناچاريم روايت سلطان ولد را بپذيريم."15
خليل خليل اللّهى نويسندة كتاب نى نامة يونسكوقونيه چنين مى نويسد: "چون سلطان ولد درمثنوى خود قتل وى را تصريح 
نمى كند و مولانا نيزاو را زنده پنداشته و به جست وجوى او رفته است، روايت غيبت و استتار بر قتل رجحان دارد. استاد بديع 
الزمان فروزانفر دركتاب زندگانى مولاناجلال الدين محمد با اين كه درموارد بسيارى از افلاكى نقل قول مى كند، اما درباب قتل 
شمس روايت افلاكى را بى بنيان مى داند زيرا با ولدنامه كه نسبت آن به سلطان ولد قطعى است، به هيچ روى سازش ندارد. 

شبلى نعمانى دركتاب سوانح مولوى با همين ديدگاه ازذكر اين قصه صرف نظركرده است.
بعدازمرگ سلطان ولد، جانشينان وى براى جلوگيرى از مطالبات اعقاب علاءالدين اين روايات را ساختند. افلاكى و  احتمالاً 
سپهسالار، همان گونه كه درابتداى كتب خود اشاره دارند، تذكره هاى خود را بنا به دستورخلفاى وقت مولويهّ (كه درآن هنگام 
دردست فرزندان سلطان ولد بود) به رشتة تحرير درآوردند (كه به اصطلاح امروز، مورّخ الدوله بودند و به طورقطع منافع ونظرات 
آن ها را هنگام نگارش ملحوظ مى داشتند). دقت كنيد دربارة اين روايت كه افلاكى ازقول عارف چلبى نقل مى كند: "حضرت 
چلبى را با چلبى علاءالدين قيرشهرى (ازاعقاب علاءالدين) مناظرة عظيم شد. علاءالدين قيرشهرى مى گفت كه: من نيزازنسل 
خداوندگارم. مراچه معنى بيگانه مى بينى و عدم التفات مى كنى؟... عارف چلبى جواب فرمود: تو به حضرت مولانا هيچ گونه 
تعلقى ندارى و ازاين خاندان حكم عضو مُرده دارى و شاخ تورا ازآن درختِ بخت بريده اند. فى الحال علاءالدين قيرشهرى 
ملزم شد وگريزان بيرون رفت." 16 روايت فوق نشان مى دهد كه فرزندان علاءالدين مى خواستند ازمزاياى اين كه ازنسل مولانا 
هستند استفاده كنند اما فرزندان سلطان ولد به آنان مجال ندادند و ايشان را ازصحنه بيرون كردند. همچنين افلاكى در روايتى 
به دنبال داستانى كه قتل شمس را به علاءالدين وتعدادى ازمريدان نسبت مى دهد، مى گويد: "حضرت سلطان ولد شبى مولانا 
شمس الدين را درخواب ديد كه فلان جاى خفته ام. نيم شب ياران محرم را جمع كرده وجود مبارك اورا بيرون كردند وبه 
گلاب ومشك وعبير معطر گردانيدند و درمدرسة مولانا... دفن كردند و اين سرّى است كه هركسى را براين وقوف نيست."17 

چــادركــرد سيه  ــاه  م عــلا  برسركرد13درســـوگ  ره  خاكِ  وسپهر  خورشيد 
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بسيارعجيب است كه سلطان ولد كه خود از ارادتمندان راستين شمس است، اين خبررا منتشرنساخت و نظاره گر بود كه 
مولاناى بيخبر ازكشته شدن شمس، دوبار رنج سفر طولانى به دمشق را متحمل شود و سال ها درپى يافتن نشانى ازاو باشد.

اگروى اين خبررا براى جلوگيرى ازخشم مولانا نسبت به علاءالدين فاش نساخت، پس ازمرگ علاءالدين مى توانست آن را به 
مولانا بگويد. چرا پس ازمرگ مولانا اين راز بزرگ را فاش نساخت تا مردم مزارِ مرادِ عزيزِ مولانا را بشناسند؟ تمام اين روايات 
درزمان جانشينى اعقاب سلطان ولد ساخته وپرداخته مى شود. به جريان انداختن پروندة قتل پس اززمانى نزديك به صدسال 
چه منافعى داشته است؟ چه كسانى جز فرزندان سلطان ولد ازآن بهره مى بردند؟ بدين وسيله جلوى مطالبات فرزندان علاءالدين 
را گرفتند و جوّى درست كردند كه حتى بعدها نيز كسى جرأت ادعاى انتساب به علاءالدين را نكند. هرچند درروايات قديمى 
دامنة اين حكايت درهمين حد است اما درزمانة حاضر پس ازكشف ادعاى محمد اوندر(رئيس موزة مولانا درسال1334) مسئلة 
دخالت علاءالدين درقتل شمس بارديگرمطرح شد: "ايشان جنازه اى درمحل مقام شمس يافته بود كه مدعى است متعلق به 
شمس تبريزى است و ناچارداستانى فرضى بيان مى كند كه چگونه درشبى شمس دركنارمولانا بوده، علاءالدين مى آيد شمس 
را صدامى كند وسپس باچند نفر ديگرشمس را به قتل رسانده، جسد را درچاه مى اندازند. سپس سلطان ولد كه مطلع مى شود، 
شبانه روى چاه را مى پوشاند و جهت اين كه مولانا ناراحت نشود، مى گويد شمس ازقونيه رفته است. پس ازمرگ مولانا بر روى 
چاه بنايى درست مى كنند كه به "مقام شمس" معروف است و براى آن كه روح پدر آزرده نشود، اسرارقتل شمس را به عنوان 
سرّ الهى مكتوم مى دارد."18 برخلاف هياهو و جاروجنجال گسترده اى كه دراين باره صورت گرفت، هيچ كدام ازفضلا درتركيه 
وايران آن را نپذيرفتند. گذشته ازكشف جنازه، داستان نيز بسياربى مايه است. مولانا حتى پس ازمرگ و رفتن به جهان ديگر، 
باز ازمرگ شمس بيخبر مى ماند! به هر حال جهت اثبات يك كشف باستانى بعداز هفت قرن، دوباره علاءالدين متهم مى شود؛ 

گردمبيا اى شمس تبريزى شفق وار ازچه بگريزى مى  اقطار  براين  شمست  ازپى  وار  شفق 

شخص بازى مخالف نمايش، نيرويى 
محكم  سدّى  همچون  كه  است 
هاى  خواسته  و  اعمال  درمقابل 
برافراشته  قد  محورى  بازى  شخص 
درجهت  اورا  هاى  كوشش  و  است 

نيل به هدف خنثى مى كند.

شخص بااززىى مخالف نممايش، نيرويى 
ممحكم  سدّىى  همچون  كه  استت 
هاى  خووااسستتهه  و  اعمال  دررمقابل 
برافراشته  قد  محورى  بازى  ششخخصص 
درجهت  اورا  هاى  كوشش  و  است 

نييل به هدف خنثى مى ككنندد.
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زيرا اين كشف مهم ترين دليلى كه براى اثبات خود دارد، همين داستان است.
مولانا،  با  ازدواج  از  بعد  كراخاتون  داشت.  خود  ازهمسراول  كراخاتون  كه  است  دخترى  كيمياخاتون  علاءالدين:  و  كيميا 
اميرمظفرالدين چلبى و ملكه خاتون را به دنيا مى آورد. كيمياخاتون خواهر ناتنى اميرمظفرالدين چلبى و ملكه خاتون است كه 
برادروخواهر علاءالدين هستند. بنابه گفتة افلاكى ازدواج شمس با كيميا در دورة دوم اقامت شمس درقونيه صورت گرفته است 
و اين دوران به دليل مرگ كيميا بسياركوتاه بوده است. افلاكى ـ كه حكايت شمس وكيميا را همه ازاو اخذ كردندـ فصل چهارم 
كتاب مناقب العارفين را به شمس اختصاص داده و تنها دريك روايت به شرح ازدواج شمس وكيميا و مرگ كيميا مى پردازد و 
در 112 روايت ديگر به شرح ديدار و برخورد شمس با مولانا و گذشتة شمس و كرامات او مى پردازد؛19 يعنى كمتراز يك درصد 
مطالب وى دربارة شمس وكيميا است. اما درنمايش اين يك روايت نقش محورى پيدا كرده و بسيارى ازمسائل را تحت الشعاع 
قرار داده است. دراين نمايش، نقش علاءالدين درحدّ يك عربده كش فيلم فارسى پايين آمده و شمس نيزدرجايگاه واقعى خود 
نمى باشد. شايد گفته شود شخصيت پردازى ها براساس ضرورت نمايش صورت گرفته و بايستى دوطرف درگير دريك اثر 
دراماتيك ازنيرويى برابر برخوردار باشند. شمس آن گونه كه درزندگى واقعى بوده، بدون هيچ تغييرى به خوبى مى تواند نقش 
محورى نمايش را ايفا كند و كاملاً خصوصيات قهرمان را داراست؛ زيرا درهنرنمايش، شخصيتِ محورى كسى است كه "محيط 
را آشفته مى كند، روند عادى زندگى را به هم مى ريزد، بحران را دامن مى زند و كشمكش به وجود مى آورد. بدون او همه 
چيز درجاى خود قراردارد، همه كس نقش وموقعيت خود را قبول كرده و زندگى خوب يا بد به هرحال در روال خود و بدون 
هيچ حادثه جريان دارد و همه به آن تن درداده اند. اين شخص بازى محورى است كه ازقبول آن چه هست سرباز مى زند و به 

مبارزه با وضع موجود قيام مى كند."20
شخص بازى مخالف نمايش، نيرويى است "كه همچون سدّى محكم درمقابل اعمال و خواسته هاى شخص بازى محورى قد 
برافراشته است و كوشش هاى اورا درجهت نيل به هدف خنثى مى كند. شخص بازى مخالف برخلاف شخص بازى محورى كه 
بايستى يك انسان باشد، مى تواند درقالب آدمى، طبيعت، آداب و رسوم و يا حتى يك نظام اجتماعى عرضه شود."21 بنابراين 

لازم نبود برخلاف واقعيت، تمام بارمنفى اجتماع آن روز را به شخص علاءالدين نسبت دهيم.
برخورد شمس با مولانا: دراين قسمت كارگردان تمام روايت هاى مختلف را با اضافاتى ازخويش تركيب كرده و معجون حكايتى 
به  بخشى  است،  مفهوم  داراى  خود  درچارچوب  كه  ازروايات  ازهركدام  شود.  نمى  يافت  راوى  هيچ  دردكان  كه  است  ساخته 
دربالاى  مولانا  كه:  ترتيب  اين  به  است.  شده  گرفته  عاريت 
و  دارند  دردست  طومارى  هريك  شاگردان  و  دارد  قرار  منبر 
مفتعلن.  مفتعلن  گويند:  مى  ونحو  صرف  يادگيرى  مشغول 
شمس مى رسد و مى گويد: مفتعلن مفتعلن كُشت مرا ( كه 
درواقع مصرعى ازغزل مولاناست كه دراين جا اززبان شمس 
مى شنويم و در هيچ روايتى ذكر نشده است). مولانا درجواب 
مى گويد: تو ندانى (قسمتى از روايت محيى الدين عبدالقادر)، 
سپس شمس مى گويد: سبحان االله ما اعظم شأنى (سخنى كه 
درروايت افلاكى، شمس به نقل ازبايزيد درسؤال خود از مولانا 
بيان مى كند و شكل صحيح آن "سبحانى ما اعظم شأنى و 
مى باشد، يعنى "مرا به پاكى ياد كنيد  اناسلطان السلاطين" 

كارگردان نمايش درمقام نويسـنده 

مسـئول كاسـتى هاى متن نمايش 

اسـت، كه با نگاهى به تجارب قبلى 

ايشـان در زمينـه هـاى عرفانـى، 

تـوان پى برد كه نـگارش دراين 
مى 

زمينه ازعهدة ايشان خارج است.

كارگردان نمايش درمقام نويسـنده 

مسـئول كاسـتى هاى متن نمايش 

اسـت، كه با نگاهى به تجارب قبلى 

هـاى عرفانـى،  ايشـان در زمينـه

مىتـوان پى برد كه نـگارش دراين 

زمينه ازعهدة ايشان خارج است.
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جمله  اين  من".)  شاهانم  شاه  مرا،  است  بلندى  جايگاه  چه  وَه 
شمس  و  آشناست  آن  با  عرفان  هرمبتدى  كه  مشهور  است  اى 
درمقالات، بايزيد بسطامى را به دليل اين ادعا مورد شماتت قرار 
زبان  به  را  آن  خود  شمس  نمايش  دراين  كه  درحالى  دهد؛  مى 
مى آورد! بسيارعجيب است! مولانا دربرابر اين ادعا مى گويد: اين 
چيست؟ شمس پاسخ مى دهد: اين ذوق وحال است و تو ندانى 
غرض  كند:  مى  سؤال  شمس  سپس  و  جامى)  ازروايت  (قسمتى 
از تكرار و  دانستن علم چيست؟ مولانا مى گويد: روش سنّت و 
آداب شريعت. شمس مى گويد: اين همه ازروى ظاهر است. مولانا 
مى گويد: وراى آن چيست؟ شمس مى گويد: علم آن است كه 
به معلوم رسى (قسمتى ازروايت دولتشاه) و درادامه مى گويد: تا 
كِى بر زين بى مَركب مى تازى و دريغ است كه بى خبران تو را 

به زيان ببرند (برگرفته ازمقالات شمس).
روايات  ازتمام  مولانا،  و  شمس  برخورد  درصحنة  كه  بينيم  مى 
قسمتى اخذ شده و با قسمت هاى اضافه شده توسط كارگردان، 
است  آورده  وجود  به  "شترگاوپلنگ"  همانند  را  جديد  روايت 
شنيدن  با  زيرا  شود  نمى  حاصل  نيزچيزى  ها  آن  مجموع  از  و 
هريك ازجمله ها درهرروايت به دليل شهرت آن ها، كل روايت 
درذهن تداعى مى شود. دراين صحنه كه اولين برخورد شمس با 
مولاناست، مى بينيم كه مولانا با عصبانيت و خشونت با شمس 
برخورد مى كند درحالى كه نحوة گفتارشمس بسيار ملايم است 
و تا پايان نمايش نيز همين لحن ادامه مى يابد؛ درحالى كه دقيقاً 
برعكس است! دركتاب مقالات شمس نحوة گفتاروى با مولانا به 
درشتى صورت مى گيرد كه شمس آن را براى ارشاد وهدايت وى 
لازم مى داند؛ و درآثار مولانا، به خصوص درديوان كبير مى بينيم 
و  فروتنانه  چگونه  شمس  با  خود  تمناهاى  و  وگو  درگفت  مولانا 

خاضعانه برخورد مى كند:

ازدلايل دشمنى بعضى ازمريدان با شمس اين بوده كه شمس با 
مولانا ـ حتى دربرابر ديگران ـ به عتاب و درشتى سخن مى گفت 
و گاه (آن چنان كه ازكتاب مقالات برمى آيد) زنده و مردة مولانا را 
به ناسزا مى گرفت تا او را اهل كند. ببينيد اقبال چگونه شخصيت 

گفتمش اى رسول جان، اى سبب نزول جان
زان كه توخورده اى بده، چند عتاب و گفت وگو
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شمس را بيان مى كند: "يك باره شخص عجيبى، پيچيده درنمد 
سياهِ زبر درصحنه نمايان گشت. رفتار قوىْ دستانه و آمرانه داشت. 
نفوذش چنان ناگهانى و دربرگيرنده بود كه استادِ خويشتن دار 
الهيّات يكباره مسند تدريس را رها كرد و مريد بى مقدار شيخ 

شد."22 
شخصيت شمس: شخصيت پردازى شمس درمعدود صحنه هايى 
است.  گرفته  صورت  شكل  بدترين  به  شده،  پرداخته  آن  به  كه 
درابتداى نمايش كه شمس وارد قونيه مى شود، چنين مى گويد: 
من آن جوجه مرغابى هستم كه مركبش درياى معرفت است و... 
اين مونولوگ مى گويد: ازكجا آمدم، به كجا مى روم و  درادامة 
عواقب من چيست؟... به راستى اين حرف يك پيراست كه شيخ 
مى گيرد و مؤاخذه مى كند، اما نمى داند ازكجا آمده و به كجا 
مى رود و عاقبتش چيست؟ او با اين فلسفة خيامى چگونه آمده 
است تا بزرگ ترين عالمِ آن عصر را مريد خود سازد؟ همان طور 
كه اشاره شد، شمس به عنوان انسان كامل برهمة اسرار و اسماء 
الهى واقف است. حتى اگراين نظريه را قبول نكنيم، آوردن جملة 
"ازكجا آمدم؟..." كه درهيچ روايتى ذكرنشده است، ازلحاظ اصول 
معرفى"  در"صحنة  را  قهرمان  موقعيت  نمايش،  داستان  وقواعد 
نمايش متزلزل مى سازد وبرخلاف روح و معناى داستان به كار 
ايراد  شعرخيام  براين  شمس  مقالات،  دركتاب  است.  شده  برده 
مى گيرد كه گفته است: "كسى به سرّ عشق نرسيد و آن كس 
كه رسيد، سرگردان شد" و مى گويد: " صفت حال خود مى كند 
هرگوينده؛ او سرگردان بود بارى برفلك مى نهد تهمت را، بارى 
برروزگار، بارى برتخت، بارى به حضرت حق... سخن هايى درهم 

محورى  شـخصيتِ  درهنرنمايـش، 
كسـى اسـت كه محيط را آشـفته 

مى كنـد، روند عـادى زندگى را به 
و كشمكش به وجود مى آورد.هم مى ريزد، بحران را دامن مى زند 

محورى  شـخصيتِ  درهنرنمايـش، 
كسـى اسـت كه محيط را آشـفته 

كنـد، روند عـادى زندگى را به  مى
و كشمكش به وجود مى آورد.هم مى ريزد، بحران را دامن مى زند 
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و بى اندازه و تاريك مى گويد. مؤمن سرگردان نيست و مقصود خود بديد... عيان درعيان، لذتى ازعين او درمى يابد."
درصحنه اى كوتاه شمس ازگذشتة خود سخن مى گويد: "پدرم ديوانه ام مى خواند..." حال ببينيم درمقالات، شمس چگونه 
نيستى،  ديوانه  اولاً  تو  گفت:  مى  بود...[پدرم]  افتاده  عجيب  اى  واقعه  را  داعى  اين  خردكى  "ازعهد  گويد:  مى  خود  ازكودكى 
نمى دانم چه روش دارى، تربيت و رياضت هم نيست." مى بينيم مقالات كه موثق ترين مرجع ماست، اين گفتار را ردّ مى كند. 
پس ازاين جملات، شمس از نظربازى و شاهدبازى شيوخ و اين كه مريدِ شيخى شد، او را مطلوب نيافت، سخن مى گويد؛ و 
بعد مى گويد: "به شهاب الدين سهروردى دل سپردم ولى دراو نيافتم، ناچار تبريزـ زادگاهم ـ را ترك گفتم..." دراين جا بايستى 
گفت كه اگرمنظور شهاب الدين سهروردى معروف به شيخ اشراق است كه وى درسال 587ه.ق. درحلب به شهادت رسيد و 
شمس درآن زمان پنج ساله بوده است.  اگر شهاب الدين ابوحفص سهروردى متوفى به سال 635ه.ق. است كه با ناصرخليفة 
عباسى روابط نزديك داشته و دربغداد ساكن بوده است، نمى توانسته جذابيّت يك مراد را براى شمس داشته باشد؛ و اگرملاقاتى 
داشتند، درتبريز نبوده است. چندبار اشارت شمس درمقالات به شهاب مقتول (شيخ اشراق) است و دوبارى كه به ابوحفص 

سهروردى اشاره مى كند، سخنى ازاين كه مريد وى بوده، درميان نيست.
عنوان  به  ومولانا  ازشمس  كه  شناختى  با  كند.  مى  شاهد  تقاضاى  ازوى  مولانا  امتحان  جهت  شمس  ازنمايش،  اى  درصحنه 
انسان هاى كامل داريم، اين موضوع بعيد است و اين روايات قبيح وموهن نمى تواند صحيح باشد. با جست وجو درمقالات 
شمس وآثارمولانا مى توان دريافت كه هردو اين اعمال را نهى مى كنند. اگرقصد، نشان دادن سرسپردگى و اطاعت محض مولانا 
ازشمس است،كه ده ها روايت ديگرموجود بود. نقشى كه اين صحنة نمايش دارد، اين است كه خواستگارى كيميا درميان آن 
گنجانده شده است كه مى توانست به صورت ديگرى بيان شود. به هرحال، درمناقب العارفين كه سرچشمة اين روايت گِل آلود 
است، روايت اين طورنيست وخواستگارى كيميا در آن عنوان نشده است. ادامة اين قصه پردازى، موردحمله قرارگرفتن شمس 

توسط علاءالدين و همراهان درمحلة جهودان مى باشد كه درهيچ تذكره اى بيان نشده است.
درصحنه اى، شمس به طلب كيميا آمده است و او را نمى يابد. كيميا با رقصى آن چنانى وارد صحنه مى شود. در ديالوگى 
كه  كند  مى  مؤاخذه  رفتن  گردش  خاطر  به  را  كيميا  تندخويى  با  شمس  و  گيرد  مى  بالا  وشوهر  زن  اين  جرّوبحث  طولانى، 
باعث دلْ شكستگى ودرنهايت مرگ كيميا مى شود. شمس درفراق كيميا اندوهگين مى شود، داد وفرياد كرده و طلب طبيب 
مى كند. سپس دلْ شكسته و پريشان مى گويد: اين بارچنان غيبت كنم كه ديگركسى اثرى ازمن نبيند. آيا غيبت آخرِ شمس 
به خاطرمرگ كيمياست؟ ازمضمون نمايش چنين برمى آيد كه آمدن شمس به جهت ازدواج با كيميا بود و پس ازمرگ كيميا 
قونيه را ترك مى كند! اين ها چيزى جزخيالات واهى كارگردان نيست كه به جاى اصل ماجرا (شمس ومولانا) به فرع چسبيده 
است. كيمياى شمس، كيميا خاتون نيست؛ كيمياى شمس، مولاناست. شمس كيمياگرى است كه براى جهان، ازفرزند سلطان 

ديگرى  سخنان  اســت  كه ازمولانا و سلطان ولد دربارة فضائل ممكن  است  شده  گفته  برمسند علاءالدين  ولد  سلطان  فرزندان  محو چون  را  ها  آن  تدريج  به  دست نشستند،  به  دومورد  تنها  كه  ما رسيده است.ساختند 

ولد،  سلطان  بعدازمرگ  احتمالاً 

از  جلوگيرى 
براى  وى  جانشينان 

روايات  علاءالدين 
اعقاب  مطالبات 

يرواقعى را ساختند.
غ

ولد،  سلطانننن  بعدازمرگ  احتمالاً 

از  جلوگيرررى 
براى  وى  جانشينان 

رووووااايات  علاءالدين 
اعقاب  مطالبات 

يرواقعى را ساختند.
غ

ديگرى  سخنان  اســت  كه ازمولاننننناااااا و سلطان ولد دربارة فضائل ممكن  است  شده  گفته  برمسند علاءالللللدين  ولد  سلطان  ففففرررزندان  محو چون  را  ها  آن  تدريج  به  دست نشسسسستتتتتتتننننننند،  به  دومورد  تنها  كه  ما رسيده ااااسسسستت.سسسسساااااخخخخخختتتتتند 
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العلما كيمياى سعادت، و ازمس، زرّ ناب مى سازد:

تغيير  گونه  هيچ  كند.  مى  عمل  بسيارمنفعل  (شمس)  نمايش  قهرمان  مقابل  شخصيت  عنوان  به  مولانا  درنمايش:  مولانا 
وتحولى در وى صورت نمى گيرد و تنها درقسمتى كه بازيگرنقش مولانا با ساز مشغول نواختن است، مى خواند: سجّاده نشين 
باوقارى بودم/ بازيچة كودكان كويم كردى، اشاره اى به اين تحول مى كند. ولى درعمل نشانى از دگرگونى مولانا نيست؛ زيرا 
بيشتر كشمكش شمس درنمايش صرف علاءالدين و كيميا شده است نه مولانا كه هدف اصلى است. شمس چه زيبا درمقالات 
مى گويد: "اصل را آن كه نداند، درفرع شروع كند، البته باژگونه و غلط گويد". نمايش ازاصل قضيه فاصله گرفته و درباتلاق شاخ 
وبرگ هاى بى اساس گرفتارآمده است. همان گونه كه شمس مى گويد: "هركه شاخ گرفت، شكست و فرو افتاد و هركه درخت 

را گرفت، همة شاخ آنِ اوست".
نمايش "شمس پرنده" مى بايست به شمس ومولانا مى پرداخت. مولانا خطاب به شمس چنين گفته است: "خلقت من جهت 
ظهورتو بود". درصحنه هايى طولانى مولانا اجدادخود را يك به يك برمى شمارد و بعد تحليلى بسيار سطحى ازاقدامات ناپسند 
سلطان محمود و خوارزم شاه و حملة مغول ارائه مى كند كه هيچ ربطى به روند نمايش ندارد. اقدامات سلطان محمود كه توسط 
بازيگرنقش مولانا بيان مى شود، مربوط به سه قرن قبل اززمان نمايش است و ارتباط دادن آن با حملة مغول بسيارعجيب است. 
درثانى، برخلاف تصور كارگردان، نگرش مولانا دربارة سلطان محمود مثبت است و درمثنوى شريف درداستان سلطان محمود و 
غلام هندو از وى به عنوان جهادگر و جوانمرد نام مى برد. بعد مولانا مى گويد: "دركودكى چند سوارسبزپوش مرا جدا كردند و 
به آسمان بردند" كه درهيچ روايتى نيامده است؛ تنها روايت شبيه به اين، درمناقب العارفين به اين صورت آمده است كه: "روزى 
حضرت مولانا درصفّة مدرسه نشسته بود... [سلطان] ولد به طرف يمين مولانا و... علاءالدين به جانب يسار... و ناگاه دوشخص 
سبزپوش ازعالم غيب رسيدند و به حضرت مولانا سلام كرده... دست سلطان ولد را بگرفتند و روانه شدند، بعداز ساعتى آمدند... 
[سپس] علاءالدين را برگرفتند و روان شدند. ياران ازكيفيت آن حال بازپرسيدند. [مولانا] فرمود كه بهاءالدين (سلطان ولد) 
را ازبراى نسل ما درجهان خواهند، اما علاءالدين به زودى نقل خواهد كرد (يعنى به زودى مى ميرد)".23 اين روايت افلاكى 

درراستاى همان اهدافى كه درمذمّت علاءالدين است، قابل بررسى مى باشد.
حملة مغولان: درصحنة حملة مغولان، شخصى كه تاج برسردارد هراسان وارد صحنه مى شود. اين شخص كيست؟ اگر سلطان 
محمدخوارزم شاه است (كه درسال 617ه.ق. درجزيرة آبسكون براثربيمارى درگذشت)، ارتباطى با زمان و مكان نمايش (بين 
سال هاى 643 و645 ه.ق. درقونيه) ندارد؛ و اگرشخص ديگرى است، به هيچ وجه روشن نيست كه كيست؟ زنى كه به دنبال او 
مى آيد، آيا تركان خاتون مادرمستبد و شهوتران خوارزم شاه است كه موردهجوم و تعرض مغولان قرار مى گيرد؟ معلوم نيست. 
چون بعدازاين كه مولانا با ردايى سرخ وارد مى شود24 ، وى شروع به شكوِه مى كند و ازاين كه موردتجاوز مغولان قرارگرفته 
است، گريان به مولانا مى گويد: شرمسارم سروَرم. آيا ازخاندان مولاناست؟ معلوم نيست. اصولاً برخلاف نقش مهمى كه برخى 
بود  شده  ايجاد  مغولان  ازحملة  كه  پرتلاطمى  درياى  در  بود  ثبات  جزيرة  قونيه  گفت  بايستى  شدند،  قائل  مغول  حملة  براى 
ومأمن و مأواى بسيارى دانشمندان و بزرگان گرديد. برخلاف تصورنويسندة نمايش، مغولان هرگزوارد قونيه نشدند. هنگامى كه 
قونيه موردمحاصرة بيچوخان سردارمغول قرارگرفت، به صورت معجزه آسايى ازمحاصره نجات يافت و مغولان رفتند. افلاكى و 

سپهسالار دررواياتى، رفع محاصره را ناشى ازاقدامات مولانا مى دانند.
دريكى ازصحنه هاى پايانى، شمس ومولانا دست هاى يكديگر را گرفته و شروع به رقصى سماع گونه مى كنند ومولانا اين بيت 

است ــو  ت ــا  ب عــالــم  ــسِ  م استكيمياى  توبرتو  گُــهَــر  را  ودانـــش  عقل 
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را مى خواند:

باتوجه به اين كه دراين قسمت جزمولانا و شمس كه همديگر را دربرگرفتند، كسى به روى صحنه نيست، مضمون اين بيت 
نفس وشيطان به چه چيزى اشاره دارد؟ ميزانسن به بدترين شكل صورت گرفته است. درصحنة پايانى نمايش، شمس مى گويد: 
"زمين گرسنه است، گرسنه است، زمين لقمة چرب مى خواهد" و سپس درانتهاى صحنه درميان مه ناپديد مى شود و خواننده 
آية "اناّالله واناّاليه راجعون" را مى خواند. اين روايت درمورد شمس درست نيست. تمام رواياتى كه از زمين گرسنه ياد مى كنند، 
از افلاكى اخذ شده اند كه اصل روايت بدين صورت است: "هفت شبانروزى زلزلة زمين شد و زمين را لرز ازحد گذشت و خانه ها 
و ديوارباغات خراب شد و عالم درهم رفت و... ياران فريادها مى كردند وازحق تعالى استمداد مى طلبيدند. [مولانا] فرمود: آرى! 

بيچاره زمين لقمة چربى مى خواهد، بايدش داد."25 و پس ازمرگ مولانا زمين آرام يافت.
اشعارنمايش: غزل "ازكجا آمده ام، آمدنم بهرچه بود" درهيچ يك از نسخ قديمى ديوان كبيروجود ندارد. در اين غزل معروف، 
همان گونه كه آقاى شفيعى كدكنى درمنتخب غزليات گفته اند، با همة زيبايى و بلندى مضمون كه دربرخى ابيات آن وجود 
دارد، تناقض هاى بسياردارد، به خصوص بيت "ازكجا آمده ام، آمدنم بهرچه بود" با انديشة خيام مطابقت دارد نه با بينش مولانا 
كه به عنوان يك انسان كامل مى داند از كجا آمده و براى چه آمده و به خوبى مى داند كه به كجا خواهد رفت. كمتركسى مانند 
مولانا برعالم هستى (ازل وابد) اشراق داشته است. آوردن اين غزل كه مربوط به مولانا نيست، درنمايش پس ازآن كه مولانا به 
آسمان رفته است، بسياربى مورد مى باشد. همين طوربيت "پيرمن و مراد من، درد من و دواى من/ مونس روزگارمن، شمس 
من و خداى من" كه چند بار درنمايش بيان مى شود، باتمام معروفيّت ازمولانا نيست و درهيچ يك از نسخه هاى معتبر ذكرى 

ازآن به ميان نيامده و فقط در نسخ هند به اين شكل روايت شده است:

خواننده  توسط  كه  سعدى  از  ران"  آهسته  كاروان  "اى  غزل  و  حافظ،  از  شد"  چه  را  ياران  بينم،  نمى  اندركس  "يارى  غزل 
خوانده مى شود، نه تنها كمكى به نمايش نمى كند، بلكه تماشاگرى هم كه به صورت نيم بند درحال و هواى بينش شمس و 

مولاناست،از اين فضا خارج مى شود؛ زيرا شنونده به طورناخودآگاه هربيت شعر را با فلسفه و بينش شاعرش تفسير مى كند.
يا آن جا كه مولانا برتخت سوار مى شود تا به معراج برود، خواندن شعر"خانة دوست كجاست" از سهراب سپهرى، توضيحى 

غيرضرورى براعمال بازيگران است.
برفرض ضرورت شعر، آيا درميان 66هزار بيتى كه مولانا درقالب غزل، مثنوى و رباعى سروده است، امكان يافتن سروده اى با 
اين مضمون كارمشكلى بود؟ چه كسى بهتراز مولانا مى تواند حال خويش را بيان كند؟ اشعارى كه مولانا تحت تأثيرهمين سه 

سال حضورشمس سروده، سرشار ازبيان دگرگونى و تحول اوست.
موسيقى نمايش: وجود اركسترو گروه خوانندگان بر روى صحنة نمايش و اجراى زنده و همزمان با نمايش، جذابيّت سمعى 
يا  و  درايران  سماع  موسيقى  با  شباهتى  هيچ  سماع،  رقص  هاى  درصحنه  اجرايى  موسيقى  اما  است.  داشته  خوبى  بصرى  و 
موسيقى سماع درتركيه و پاكستان ندارد و بيشتر درخدمت حركات ناموزون؟! دختران رقصنده مى باشد كه معلوم نيست (با 
آن ميميك هاى رقص هندى) درمراسم سماع چه مى كنند؟ مولانا با مقام هاى موسيقى و سازهايى كه درويشان درهنگام 
سماع مى نواختند آشنايى كامل داشت و ساز رَباب را با مهارت مى نواخته است. البته ساز رباب با ربابى كه كارگردان دردست 
بازيگر نقش مولانا قرارداده، تفاوت دارد. رَباب سازى است كه به وسيلة آرشة خميده همانند كمانچه نواخته مى شود. دراين 

باب مولانا مى گويد:

فاش بگويم اين سخن، شمس من و خداى منپيرمن و مراد من، درد من و دواى من

اند بوده  تن  يك  هردو  شيطان  و  اندنفس  بنموده  را  خويش  صــورت  دو  در 
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تمام انتقادها و كاستى ها كه دراين نوشته به آن ها اشاره شد، متوجه كارگردان نمايش نيست، بلكه بخش اعظم آن مربوط به 
گذشتگانى است كه اين روايات را ساخته و پرداختند. متأسفانه كارگردان ازآن ها پيروى كرده و گاه نيز گوى سبقت راازآنان 
ايشان  قبلى  تجارب  به  نگاهى  با  كه  است،  نمايش  متن  هاى  كاستى  مسئول  نويسنده  درمقام  نمايش  كارگردان  است.  ربوده 

درزمينه هاى عرفانى، مى توان پى برد كه نگارش دراين زمينه ازعهدة ايشان خارج است.

پانوشت ها:
1ـ پويانگرى يا ديالكتيك واژه اى يونانى است و دراصل به روش و هنرى گفته مى شود كه درررفع يا كشف يك ا ختلاف به كار برده مى شود و با 
مفهوم امروزة آن متفاوت است كه جهان را پيوسته درحال پويش و دگرگونى مى داند. ( باتخليص دزكتاب ديالكتيك در گات ها، دكترحسين وحيدى، 

ص39ـ40)
2ـ احتمالاً نويسندة كتاب خط سوم نگرة پلخانف نظريه پردازبزرگ روس را مدّنظر داشته. طبق نظرية پلخانف شرايط اقتصادى، اجتماعى و سياسى 
هردوره تاريخ را مى سازد نه قهرمانان. زيرا قهرمانان تاريخ تنها با بهره گيرى ازشرايط و اوضاع فوق الذكر توانستند نقش خود را ايفا كنند. به عنوان 
مثال اسكندر مقدونى درعصرخود توانست نقش تاريخى خود را ايفا كند  درشرايط و موقعيت و زمانة ديگر، قادر به تكراراين كارنيست. البته قصد 

نقدكتاب خط سوم را نداريم؛ تنها به دليل آن كه تأثيرات اين كتاب درنمايش "شمس پرنده" مشهود است، به آن اشاره گرديد.
3ـ نظرية انسان كامل، غلامرضا جلالى، روزنامة اطلاعات، 18 بهمن 1378

4ـ مقالات شمس، به كوشش محمدعلى موحد، ص115
5ـ نسخة گمشدة مثنوى، بهرام بهيزاد، ص 14

6ـ نسخة گمشدة مثنوى، ص21ـ27
7ـ رك. مقدمة سعيد نفيسى دركتاب رسالة فريدون بن احمد سپهسالار

8ـ سوانح مولوى، شبلى نعمانى، ترجمه سيدمحمد فخرداعى گيلانى
9ـ مناقب العارفين، احمد افلاكى، تصحيح تحسين يازيجى، ص 615

10ـ مناقب العارفين، ص 766
11ـ مناقب العارفين، ص766

12ـ مولانا جلال الدين، عبدالباقى گولپينارلى، ترجمه توفيق سبحانى
13ـ مولانا جلال الدين

14ـ مناقب العارفين، ص803ـ821
15ـ مولانا جلال الدين، افضل اقبال، ترجمه حسن افشار، ص105

16ـ مناقب العارفين، ص912ـ913
17ـ مناقب العارفين، ص700

18ـ با تصرف و تخليص از سماع درويشان درتربت مولانا، ابوالقاسم تفضلى، ص240ـ241
19ـ مناقب العارفين، ص 614ـ703

20ـ شناخت عوامل نمايش، ابراهيم مكّى، ص79
21ـ شناخت عوامل نمايش، ص84

22ـ مولانا جلال الدين، افضل اقبال، ص95
23ـ مناقب العارفين، ص803ـ804

24ـ مولانا تنها درچند روز آخرعمر دراستقبال مرگ، ردايى سرخ مى پوشيد. (سوانح مولوى، شبلى نعمانى)

نــايــد ــه  ــان ــس ف ـــن  م ز  ــار  ــي ــش ــهه ــان ــم ــــى ك ــــــاب ب ـــنـــد رب ـــان م

كه  ها  كاستى  و  انتقادها  تمام 

شد،  اشاره  ها  آن  به  نوشته  دراين 

نيست،  نمايش  كارگردان  متوجه 

به  مربوط  آن  اعظم  بخش  بلكه 

را  روايات  اين  كه  است  ساخته و پرداختند.گذشتگانى 

كه  ها  كاستى  و  انتقادها  تمام 

شد،  اشاره  ها  آن  به  نوشته  دراين 

نيست،  نمايش  كارگردان  متوجه 

به  مربوط  آن  اعظم  بخش  بلكه 

را  روايات  اين  كه  است  ساخته و پرداختند.گذشتگانى 


